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The information shared in this book represents experiences 
lived through by the author. Any resemblance to actual 

persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. 
The advice and strategies discussed may not be suitable for 
every situation. This book is intended to be informational 

only and is not intended to replace legal advice.

اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در این کتاب بیانگر تجربیاتی است که 
نویسنده در زندگی خود کسب کرده است. هر شباهتی به افراد واقعی، زنده 

یا مرده، یا اتفاقات، کاملًا تصادفی است.
مشاوره و استراتژی های مورد بحث در این کتاب ممکن است برای هر 
شرایطی مناسب نباشد. این کتاب فقط جنبه اطلاعات رسانی دارد و قرار 

نیست جایگزین مشاورۀ حقوقی شود.

An Apple A Day
Strategies to Win at Life Everyday



این کتاب را تقدیم می کنم به ...

ایــــن کــتــاب را بـــه هــمــســرم مــیــشــل و فــــرزنــــدان خـــوبـــمـــان: مــیــرا کــیــم و 

نیما دیوید تقدیم می کنم. امیدوارم این کتاب به کتاب راهنمای زندگی 

آن ها تبدیل شود. از مدتها پیش به این قطعیت رسیدم که بعد از رفتن 

مــن ارزش هـــــای دنــیــایــی بــجــامــانــده ام، بــه انـــــدازۀ فلسفۀ زنــدگــی کــه کسب 

کــــــرده ام بــــرای آنـــان مـــام تــأثــیــرگــذار نــخــواهــد بــــود. بــنــابــرایــن، مــایــلــم بــه جــای 

باقی گذاشتن اموال دنیوی، این کتاب را تقدیمشان کنم.

عــــزیــــزانــــم، امــــــیــــــدوارم کــــه مـــجـــمـــوعـــه افـــــکـــــار، فـــلـــســـفـــه هـــا، مـــفـــاهـــیـــم و 

اعمالم بتواند به انـــدازۀ کافی بــرای شما الهام بخش و آمــوزنــده باشد تا 

بتوانید از طریق پالایش، بیشرین تأثیر را بر جامعه و جهان بگذارید و 

با تبدیل شــدن به بهرینِ ماهیتِ خــود، به بهرین عملکردِ خــود دست 

یابید. تمام رسالتی کــه از مــا انتظار مـــی رود ایــن اســت کــه در مــدت زمــان 

معقول، پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشیم.

هرمز مقاره ای





مقدمه

نـــاامـــیـــدانـــه بــــه ســـمـــت خـــانـــه رانــــنــــدگــــی مــــــی کــــــردم. بــــا وجـــــــود اطـــلاعـــات 

بیشماری کــه کسب کـــرده بـــودم تــا بــا کمک آن هـــا چشمانم را بــه زندگی 

باز کنم،  اما هنوز آنقدر جــوان و خام بــودم که نمی  توانستم واقعیت را 

ببینم. تنها چیزی که می توانستم به آن فکر کنم رنج ها و ملالت هایی بود 

که به امید دستیابی به –راهنمای واقعی زندگی- برای شرکت در سمینار 

جیم رون کشیده بودم. امیدوار بــودم با کمک او به یک راه حل آسان، 

فوری و ملموس برسم که بتواند برای من منجر به فروش بیمه شود و 

مرا به آب و نانی برساند. اما در عوض با دست خالی و با پرسش هایی 

بیش از قبل به خانه برمی گشتم.

ــــتـــــم کــــــه نــــســــبــــتــــاً بــــاهــــوش  مــــــن مــــــــــدرک مــــهــــنــــدســــی داشــــــتــــــم و مـــــی دانـــــسـ

هستم، بنابراین تصور می کردم تقصیر من نبوده که نتوانسته ام شغل 

مــنــاســبــی پـــیـــدا کـــنـــم، بــلــکــه هــمــه کـــس و هــمــه چــیــز مــقــصــرنــد. بـــــرای تأمین 

هزینه خــانــواده، نمایندۀ فــروش بیمه شده بــودم و اطمینان داشتم که 

می توانم فروشندۀ خوبی باشم و حتماً می توانم بیمه بفروشم. آخر مگر 

این کار چقدر سخت اســت. اما خیلی زود متوجه شدم فــروش بیمه در 

هر زمینه ای توانایی من را به چالش می کشاند. می دانستم که باهوش 

هستم ولی هفته ها پشت سرهم می گذشت و من هنوز نتوانسته بودم 

حتی یــک فـــروش داشــتــه بــاشــم. نــمــی دانــم چــرا اصــــرار داشــتــم پــس از سه 

ــــبـــــوده ام هــمــچــنــان بـــاقـــی بــمــانــم.  مــــــاه، در شــغــلــی کــــه اصـــــلا در آن مـــوفـــق نـ

هــمــیــن نــکــتــه بـــاعـــث شـــد کـــه خــــود را زیــــر ســــــوال بــــرم و درصـــــــدد یـــافـــتن راه 
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روزی یک سیب

حلی برای مشکل خود برآیم. به  هرحال در فروش، آنقدر بازخورد منفی 

داشتم که از مدیرم خواستم برای من یک دورۀ آموزشی تدارک ببیند.

در روز تعیین شده برای پیگیری درخواستم به دفرش رجوع کردم 

و مجبور شدم بدلیل تلفن های مکرر و پشت سرهم او با دیگران، بمدت 

طولانی در اطــاق انتظار بنشینم تا پس از پایان تلفن هایش بتوانم فقط 

ــــاق انــتــظــار،  ــــرای گـــــــذران وقـــــت در اطــ چــنــد دقـــیـــقـــه ای بـــا او صــحــبــت کـــنـــم. بــ

روزنامه ای را از روی میز برداشتم و در لابه لای صفحات آن متوجه آگهی 

یک سمینار شدم. آگهی سمینار رهری و فروش با سخنرانی جیم رون 

در شهر دالاس. کسی که برای اولین بار اسمش را می شنیدم ولی جذب 

آن شدم و نمی دانم چرا مطمئن بودم این شخص می تواند به من کمک 

کند. باخود گفتم چرا در این سمینار شرکت نکنم. 

آگــــهــــی را خــــــوانــــــدم و وقــــتــــی مـــــدیـــــرم از پــــاســــخ بـــــه تـــلـــفـــن هـــایـــش  فـــــارغ 

شــد وارد دفـــرش شـــدم و درخـــواســـت کـــردم تــا مـــرا بــه سمینار جیم رون 

بفرستد چــون اطمینان داشتم آن سمینار می تواند راهگشای مشکلات 

مــن بــاشــد. بلیط سمینار جیم رون ۹۹ دلار بـــود و او مــی خــواســت مـــرا به 

سمینار دیگری بفرستد که فقط ۴۹ دلار برای آن پرداخت کند و توجیه 

نمی شد که چــرا باید بــرای آمــوزش من ۵۰ دلار اضافه بــپــردازد. نمی دانم 

چه چیزی باعث شده بود آن قدر برای شرکت در این سمینار با او بحث 

کنم. سرانجام بعد از تقریباً یک ساعت، توانستیم به این توافق برسیم 

کــه او هــمــان ۴۹ دلار را بــپــردازد و مــابــه الــتــفــاوت را خـــودم پــرداخــت کنم، 

درحــالــی کــه خــــودم هــم اشــــراف کاملی بــه سمینار نــداشــتــم. او بــا اینکه از 

دســت من کلافه شــده بــود با اکـــراه پیشنهادم را پذیرفت و با عجله من 

را از دفر خود خارج كرد تا به تلفن دیگری پاسخ دهد. واقعا احساس 

کردم از رفتن من خوشحال شد ...

روزنامه ای را که از روی میز برداشته بودم با خود به خارج از دفر 
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بـــردم و بــا تلفن عمومی طبقۀ پایین بــا شـــمـــاره ای کــه بـــرای رزرو بلیط در 

روزنـــامـــه درج شـــده بـــود تــمــاس گــرفــتــم. صـــدای پشت تلفن از مــن پرسید 

که آیا سمینار را با ناهار می خواهم یا بدون ناهار. من پرسیدم: »تفاوت 

در چیست؟« او با لحن طنزآمیز به من  پاسخ داد: »ناهار«! به او گفتم: 

»مــعــلــومــه، مــتــوجــه ایـــن تــفــاوت هــســتــم، - تــا ایــنــجــا را کــه مــی فــهــمــم، امــا 

تفاوت دیگرش چیست؟«

 به من پاسخ داد: »قیمت سمینار به همراه ناهار ۱۲۰ دلار می شود.«  

با خود فکر کردم »۲۰ دلار برای ناهار!« و معرضانه جواب دادم: »اما این 

قیمت تقریبا معادل هفت وعده غذای کامل ۳ دلاری است! «

-بله، اما در عوض می توانید همراه با آقای رون غذا بخورید ... 

نـــیـــازی بـــه گــفــتن نــیــســت، بـــاوجـــودی کـــه پـــس انـــداز چــنــدانــی نــداشــتــم، 

نــمــی دانــم چــه شــد کــه تصمیم گرفتم بلیط سمینار را بــا نــاهــار خــریــداری 

کنم!

سمینار قرار بود راس ساعت ۹ در دالاس برگزار شود. قاعدتاً باید 

روز قبل تا آنجا رانندگی می کردم و برای شب هتل می گرفتم، که هزینۀ 

آن را نداشتم. تصمیم گیری برایم آسان نبود، اما بخاطر صرفه جویی در 

هزینه ها، ناچار شــدم ساعت ۳ صبح روز سمینار از منزلم در هیوستن 

تـــا آن جـــــا بـــمـــدت شـــش ســـاعـــت رانـــنـــدگـــی کــنــم تـــا بـــه شـــــروع ســمــیــنــار بــرســم 

و پـــس از پـــایـــان ســمــیــنــار نــیــز هــمــان مــســیــر شـــش ســاعــتــه را تـــا خــانــه بــرانــم. 

تــا همان زمـــان از روی نــاچــاری ۷۰ دلار بابت بلیط سمینار و نــاهــارِ اضافه 

پرداخت کرده بودم، ولی باید به تمام این سختی ها تن می دادم تا شاید 

گشایشی حاصل شود.

از عــجــایــب روزگـــــــــار، ایــــــن  ســمــیــنــار بـــا مــــاه رمـــضـــان تـــلاقـــی کــــــرده بــــود و 

نمی دانم چــرا سه مــاه پیش که بلیط آن را خــریــداری مــی کــردم ایــن نکته را 

مقدمه
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روزی یک سیب

درنـــظـــر نگرفته بــــودم و از آنــجــا کـــه مــقــیّــد نــیــز بـــــودم، بــایــد روزه می گرفتم.  

طبیعتاً در هــنــگــام نـــاهـــار  کـــه جــیــم رون و دیــگــر شــرکــت کــنــنــدگــان مشغول 

خوردن ناهار بودند، برسر میز رفتم و بدون اینکه غذا بخورم در کنار آنها 

منتظر نشستم تا ناهارشان تمام شود. قصد من از حضور برسر ناهار فقط 

بخاطر بودن در کنار او و بامید دریافت یک پند برای فروش بهر بود. هنوز 

متوجه نشده بودم اینکه هزینۀ ناهار را در ماه رمضان پرداخت کرده بودم 

چــه حکمتی داشــــت ... زنــدگــی راه هـــــای عجیب و غــریــب خــــودش را دارد... 

هر چه می خواهید اسمش را بگذارید، بهرحال آن روز من در مکانی قرار 

گرفتم که باید می بودم: در ناهارخوری به همراه جیم رون.

بــــا جــیــم رون ســــه صــنــدلــی فــاصــلــه داشــــتــــم و احـــتـــمـــالاً بــخــاطــر ایــنــکــه 

غــذا نمی خوردم توجه او به من جلب شد و از من پرسید: »چــرا چیزی 

نمی خوری مرد جوان؟« پاسخ دادم: »من روزه هستم قربان.« 

- مگر ماه رمضان است؟

و من با تکان دادن سر پاسخ مثبت دادم. سپس پرسید: » پس اگر 

نمی توانی چیزی بخوری یا بنوشی چرا بلیط سمینار را با ناهار خریده ای؟« 

خجالت کشیدم که بگویم وقتی بلیط سمینار را خریدم متوجه نبودم 

ماه رمضان با این ماه متقارن خواهد بــود، بنابراین تصمیم گرفتم یک 

جواب بهر بگویم که دروغ بود: »آقای رون، من خیلی دلم می خواست 

وقت ناهار با شما در ناهارخوری باشم و از مصاحبت با شما لذت برم، 

بنابراین تصمیم گرفتم هزینۀ ناهار را پرداخت کنم.«

از ایــن تملق خوشش آمــد و از من خواست روی کاناپه ای بنشینم 

ــــازه دهــــم نـــاهـــارش را تــمــام کــنــد و بــعــد از آن بـــا هـــم خصوصی  و بـــه او اجــ

صحبت کنیم.

بیست دقیقه با جیم رون گــذرانــدم، آن هــم به خاطر ۲۰ دلار بدون 
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توجیه کــه پــرداخــت کــــرده بــــودم. در ایـــن بیست دقیقه او مـــرا بــه چالش 

کــشــانــیــد، مــن را زیـــر ســــوال بـــرد و تــمــام تــوجــیــهــات مــن را دربـــــارۀ نقایصم 

فــــروریــــخــــت. از مــــن خــــواســــت تــــا دلایـــــــل عــــــدم مـــوفـــقـــیـــت خــــــود را بــنــویــســم. 

دلــــم نــمــی خــواســت در مــقــابــلــش غـــیـــرآمـــاده بــه نــظــر بــیــایــم بــنــابــرایــن لیست 

طــولانــی کــه بــتــدریــج هــفــده دلــیــل شــد را بــرایــش بــه ســرعــت نــوشــتــم، از آن 

بــهــانــه هــایــی کــه خـــودتـــان بــهــر مــی دانــیــد. از قبیل قــصــور دولـــــت، وضعیت 

اقــتــصــادی، مــالــیــات هــای کــــلان، نـــرخ بــهــرۀ بــــالا، و غــیــره، و حــتــی رطــوبــت 

بسیار شــدیــد هــــوای شهر هــیــوســتن. همۀ ایــن هــا را نوشتم و بــه او دادم. 

صـــبـــورانـــه لــیــســت مــــرا خـــوانـــد و پـــرســـیـــد»آیـــا تـــمـــام دلایـــــل شــمــا فــقــط همین 

مـــوارد اســـت؟« به او پاسخ مثبت دادم. گفت: »فکر می کنم چیزی را از 

قلم انــداخــتــه ای.« پاسخ دادم: »مطمئن باشید، چیزی از قلم نیفتاده. 

من همه را نوشته ام.« پاسخ داد: »خیر،  شما فراموش کرده اید خودتان 

را در این لیست بگنجانید.« با تعجب پاسخ دادم: » من دلیل مشکلات 

خــودم نیستم.« پاسخ داد: »تــا خــود را دلیلی بــرای عــدم موفقیت ندانی 

من نمی توانم به تو کمک کنم.« این شد که نام خودم را به عنوان دلیل 

هجدهم به لیست اضافه کردم. 

از من پرسید آیا اهداف زندگی ام را در دفرچه ای یادداشت کرده ام 

کـــــه بــــتــــوانــــم بـــــه او نــــشــــان بـــــدهـــــم؟ پــــاســــخ دادم: »چـــــیـــــزی هـــــمـــــراه نــــــــــدارم.« 

 خواست بداند که آیا دفرچه یادداشتم را در اتومبیل جا گذاشته ام یا 

در خانه. برایش توضیح دادم که اصلا دفرچه یادداشت ندارم، اما به 

او اطمینان دادم که تمام اهداف زندگی ام را در ذهنم دارم. به من گفت: 

ــــر تـــو هــمــۀ اهــــدافــــت را در ذهـــــن داری پـــس مـــی تـــوانـــم حـــــدس بـــزنـــم که  »اگــ

حساب بانکی ات الان چقدر اســت.« او را به حدس زدن دعــوت کــردم و 

تخمین او ۲۰۰۰ دلار بود. با خوشحالی پاسخ دادم: »خیر، موجودی من 

۲۷۰۰ دلار اســـت.« با جدّیت به من گفت: »اصــلا به نظر نمی آید متوجه 

شده باشی چه می گویم.«  

مقدمه
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من متوجه منظور او نمی شدم. مگر می شود یک دفرچه یادداشت 

اهـــداف بـــرای مــن درآمـــدزایـــی کــنــد؟  پرسیدم: »اگـــر اهــدافــم را در دفرچه 

می نوشتم پول بیشری به دست می آوردم؟« پاسخش مثبت بود. با فکر 

ساده لوحانۀ ۲۸ ساله ام پاسخ دادم: »خب، پس من ۵ دفرچه اهداف 

خواهم خرید.« سرش را تکان داد و گفت: » هنوز متوجه نشده ای، تو 

فــقــط بــه یــک عـــدد دفــرچــه یـــادداشـــت اهـــــداف نــیــاز داری، امـــا بــایــد بــدانــی 

که چگونه اهدافت را در آن  بنویسی و از آن استفاده کنی.« آزرده خاطر 

شــــدم و بـــا طــعــنــه گــفــتــم: »پــــس اگــــر هـــنـــوز مــتــوجــه نــــشــــده ام، لــطــفــا مـــن را 

متوجه کن.«

***

بـــه پــرســیــدن ســــــوالات مــخــتــلــف ادامــــــه داد امــــا هـــر بــــار بـــه جــــای پــاســخ 

برایش از عدم موفقیت خود با حاشیه گویی، داستان ها تعریف کردم. 

حـــرف مــن را قطع کـــرد و گــفــت: »مـــن عــلاقــه ای بــه شنیدن داســتــان هــایــت 

نـــــــــــدارم. دوبـــــــــــاره مـــــی پـــــرســـــم،  فـــکـــر مـــــی کـــنـــی چــــــرا قــــــــادر نــیــســتــی بـــیـــمـــۀ عــمــر 

بـــفـــروشـــی؟« پــاســخ دادم: » مــــردم تـــگـــزاس اهــمــیــت و ارزش بــیــمــۀ عــمــر را 

متوجه نیستند.« او پاسخ داد: »می فهمم.«

باید اعراف کنم وقتی شنیدم که گفت می فهمم، چقدر احساس 

راحــتــی کــــردم. او ادامــــه داد: »فــکــر می کنی چــه بــایــد کــــرد؟« پــاســخ دادم: 

»تگزاسی ها برای داشتن درک بهر از مزایای بیمه عمر باید سمینار بروند 

و یا دوره ببینند.«   

او گفت: »آقــای مــقــاره ای، یک خر برایتان دارم. در طی ۲۵۰ سال 

گــذشــتــه تــگــزاســی هــا هــرگــز سمینار نــرفــتــه انــد و مــن مــی تــوانــم بــه شــمــا ایــن 

اطــمــیــنــان را بـــدهـــم کــــه در ۲۵۰ ســـــال آیــــنــــده نــیــز نــخــواهــنــد رفــــــت. مــــن فکر 

می کنم آقا، این شما هستید که باید سمینار بروید.«
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ــــیـــــح دادم کـــــــه زیـــــــــر و بـــــــم بــــیــــمــــۀ عــمــر  بـــــــا او مــــخــــالــــفــــت کــــــــــــردم و تـــــوضـ

را مــــی شــــنــــاســــم. او گــــفــــت: »نـــــمـــــی دانـــــی چــــطــــور بـــــفـــــروشـــــی.« پــــاســــخ دادم: 

»تــگــزاســی هــا نــمــی دانــنــد چــطــور بــخــرنــد.« ســپــس او جــهــت مــکــالمــه را بــه من 

برگرداند و توضیح داد: »مــردم نباید بدانند چگونه بخرند، این وظیفۀ 

فروشنده است که بتواند بفروشد.« 

***

به سرعت موضوع را عوض کرد و پرسید: »آیا اجازه نشین هستی 

یا خانه داری؟«

بـــایـــد اعـــــــراف کــنــم کــــه جــــا خــــــــوردم، بـــایـــد عــصــبــانــی مــــی شــــدم زیــــــرا به 

موضوع ربطی نداشت، اما برایش توضیح دادم که اجاره نشین هستم. 

متعاقبا از من پرسید: »چــرا هنوز خانه نخریده  ای؟« شــروع کردم 

به توضیح دادن، اینکه من و همسرم تــازه ازدواج کرده ایم و غیره، در 

حــال ادامــــه دادن بـــودم کــه حــرفــم را قطع کـــرد: »نـــه، نــه، شما دومرتبه 

دارید داستان تعریف می کنید. من به داستان های شما علاقه ندارم. به 

من فقط یک پاسخ بدهید.« 

»خــــب، شــمــا مــی خــواهــیــد پــاســخ را بــدانــیــد. پــاســخ مــن ایـــن اســـت که 

خانه  در هیوستن خیلی گران است.«

او دوبـــــــــــاره پــــاســــخ داد: »مـــی فـــهـــمـــم« و مـــــن یـــــک بــــــار دیــــگــــر احـــســـاس 

آرامش پیدا کردم. اما او باز مجال نداد. 

»سوال دیگری برایت دارم، آیا کسی هست که در هیوستون خانه 

داشته باشد؟«

بــا نــگــرانــی از پــرســش هــای بــعــدی او پــاســخ دادم: »الــبــتــه کــه دارنـــــد.« 

مقدمه
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گــفــت: »بــنــابــرایــن بــه نــظــر مــن خــانــه در آنــجــا گــــران نــیــســت، شــمــا از عهدۀ 

خرید آن برنیامده اید.« 

این دومین ضربۀ او به من بود. 

**

سومین و آخرین ضربه ای که تا قبل از پایان مکالمه به من وارد کرد 

سلامتی ام را هدف قرار داده بود. از من پرسید: »آیا می دانی خوردن یک 

سیب در روز چقدر برای سلامت مفید اســت؟« تصدیق کردم که از این 

مطلب آگاهی دارم. امــا او مکالمه را با ایــن ســوال که پس چــرا روزی یک 

سیب را هر روز و متعهدانه نمی خورم به پایان رسانید. برای چنین نکتۀ 

به این سادگی هیچ توجیه منطقی به نظرم نمی رسید و چیزی نداشتم 

که بگویم. 

او گفت: »بنویس: کــاری که انجام آن آســان اســت انجام ندادنش 

آسان تر است« و اضافه کرد: »بخاطر همین شما آن را انجام نمی دهید، 

شما در -دامِ آسانی انجام ندادن- افتاده اید.« 

انــــتــــظــــار داشـــــتـــــم بــــخــــاطــــر ایــــنــــکــــه در ســـمـــیـــنـــار شــــرکــــت کــــــــــــرده ام از مــن 

قدردانی شود. اصلاً انتظار نداشتم جلسۀ اول کسی با من با این لحن 

تند صحبت کند، ولــی اعــراف می کنم نیاز داشتم کسی مــرا تکان دهد. 

بـــه هــمــیــن دلـــیـــل وقـــتـــی کـــه بـــه ســمــت خـــانـــه بــرمــی گــشــتــم از ایــــن کـــه چــیــزی 

یاد نگرفته  بــودم احساس اضطراب شدید داشتم. او نه تنها فشارهای 

روحــــــــی، شــخــصــیــتــی، اقــــتــــصــــادی، شـــرمـــنـــدگـــی، ســرشــکــســتــگــی را از روی 

دوش من برنداشت، بلکه به آن فشارهای دیگری افزوده بود. 

او من را مقصر و مسئول وضعیتم قلمداد کرده بود.

جـــیـــم رون هـــمـــۀ جـــنـــبـــه هـــای زنــــدگــــی مــــن را مـــــــورد هـــــدف قـــــــرار داده و 
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شاید این اولین باری بود که بدون عصبانیّت توانستم بشنوم که خودم 

مــســئــول آن چــیــزی کـــه وانـــمـــود مــی کــنــم هــســتــم. بـــا خـــــودم فــکــر  کـــــردم اگــر 

کــســانــی قـــادرنـــد در تـــگـــزاس بــیــمــه عــمــر بــفــروشــنــد، خــانــه بــخــرنــد و از نــرخ 

بالای بهره و یا مالیات آسیب نبینند، و در عین حال مراقب سلامتی شان 

نیز باشند، پس شاید »واقعا من مقصرم.«  

بعد از سمینار و در حال رانندگی به سمت خانه، به سرعت دلایل 

آمـــدنـــم بـــه ســمــیــنــار را مــــــرور مــــی کــــردم و بـــا خــــود فــکــر کــــــردم گـــرچـــه بــرخــی 

از مــســائــل بـــرایـــم روشـــــن شــــده ولــــی جــیــم رون نــتــوانــســت آنــچــه کـــه انــتــظــار 

داشته ام را به من بدهد. فکر می کردم او هیچ کمکی به من نکرده بود. آن 

شب، وقتی در تخت خود دراز کشیده بودم، از بی قراری و سرخوردگی 

اینکه هنوز پاسخی برای مشکل فروش نیافته بودم نتوانستم بخوابم.

روز بعد، پس از بازگشت به کار از طریق کاتالوگ شرکت نایتینگل 

)Nightingale-ConantCorporation(، تولید کنندۀ کاست های  کونانت 

صوتی جیم رون و دیگر متخصصین، یک دوره کاست از »برایان تریسی« 

)Brian Tracy( بــــا عــــنــــوان روانـــشـــنـــاســـی فـــــــروش، و مــــوضــــوع هــــنر قطعی 

کردن فروش )Psychology of Selling, The Art of Closing Sales(، را 

سفارش دادم. تا آن زمــان، هنوز هم فکر می کردم دیدگاه من از جهان 

هیچ ربطی به راه حل مشکل فروش ندارد. 

کمی بعد از آن مجموعه نوارهای صوتی جیم رون با عنوان چگونه 

یــک شخصیت غــیــرمــتــزلــزل بــســازیــم را خـــریـــداری کــــرده و گـــوش دادم که 

نــگــرش مــن را نسبت بــه جــهــان تغییر داد. انــگــار بــه مــن یــک عینک جدید 

برای دیدن جهان بخشیده شد و من را برای تمام عمر به یک دانشجوی 

متعهد )به قول جیم رون نه فقط یک دنباله رو، بلکه به یک دانشجو( 

تبدیل کرد. معتاد به خودسازی شدم و آگاه از اینکه برای برنده شدن در 

هر موقعیت و وضعیتی، باید دیدگاهی مثبت داشته باشم تا راه حل های 

مقدمه
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روزی یک سیب

بهری بدست بیاورم.

جیم رون در طی بیست دقیقه بذرهایی را در ذهن من کاشت که 

تــوانــســت طـــرز تفکر و در نــهــایــت زنـــدگـــی ام را تغییر دهــــد. مــن او را مربی 

خود می دانم و این تحول را مدیونش هستم. تمام آثارش را متعصبانه 

مطالعه کردم و دریافتم که او نیز چنین تجربۀ مشابهی با مربی خود، 

ارِل شوف، داشته است.

مـــعـــتـــقـــدم اگــــــر ایــــــن بـــــرخـــــورد کــــوتــــاه تـــوانـــســـت چــنــیــن تـــأثـــیـــر مــثــبــتــی در 

زندگی من بــگــذارد پس ایــن وظیفۀ من اســت تا آنجا که می توانم بدون 

هیچ توقعی، لطفی که او در حق من کرد را در مقابل دیگران ادا کنم و 

خود را متعهد ساختم تا آن عینک جدید برای نگاه متفاوت به دنیا را، 

به دیگران تقدیم کنم. 

***
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